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 دیگر نیست..."

 جهانگیر صداقت فر 

 

  

حوالیِ این محلدر    

یی بود کوچه                                    

                          که دیگر نیست.                             

  و در آن کوچه

 دیوارِ پیر که موسمِ تابستان

آویخت  بر شانه عطرِ یاس می                         

نیست؛دیگر                                                                                   

 و تکدرختِ اقاقی

 -که بر تن اش 

ی قلبی ز نقشِ تیر خورده                     

                         - ریخت  سه قطره خون می                          

نیستدیگر                                                                                             
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ی همسایه ی چوبیِ خانه و در دریچه  

  سحرِ نگاهِ دخترکی قاب بود

                           که دیگر نیست...                         

آه -و در آن رهگذر   

 ردّی ز روزگارِ شباب بود

                         که دیگر نیست.                       

                               *** 

۲۰۱۸ آپریل ۲۳ -تیبوران  
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